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نگاهی به پیامدهای توقیف اموال

در نقــد رویه توقیف اموال بــه اتهام «ارتباط با دشــمن» و هزینه کرد آن برای 
بازســازی اماکن جنگی، باید گفت که هر کشــوری حق دفــاع از امنیت ملی خود 
را دارد و برخورد با همکاری با دشــمن خارجی امری قانونی و ضروری است، اما 
پرسش اینجاســت که آیا این رویکرد طریق مناســبی برای بازساز ی خسارت های 
جنگ اســت و منجر به کاهــش نارضایتی های اجتماعی و مشــکلات اقتصادی 
می شود یا آنها را تشدید می کند؟ تجربه سال های اخیر نشان داده است که اتکای 
صرف به راهکارهای امنیتی و قضائی، هرچند در مواردی لازم و بجاست، نمی تواند 

جایگزین اصلاحات ساختاری در عرصه حکمرانی، اقتصاد و عدالت شود.
در جامعه  ایران، یکی از چالش های اساســی، فاصلــه میان دولت و جامعه 
است. این فاصله زمانی بیشتر می شود که مردم احساس کنند مشکلات معیشتی، 
تــورم، بیــکاری و نابرابری، ریشــه در تصمیم گیری های نادرســت یا فســادهای 
سیستمی دارد، اما پاسخ تنها به «دشمن خارجی» نسبت داده می شود. بی تردید 
نقش دشمنان خارجی در ایجاد بحران های امنیتی و اقتصادی انکارناپذیر است، 
امــا نادیده گرفتن ناکارآمدی هــای داخلی، از جمله ضعف در شــفافیت، تداوم 
رانت خواری، نبود رقابت ســالم اقتصادی و تضعیف ســرمایه  اجتماعی نه تنها 

مشکلی را حل نمی کند، بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده می کند.
رویــه  توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شــفاف، حتــی با هدف تأمین 
منابع برای بازســازی اماکن آســیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای 
سرمایه گذاری و کســب وکار را با عدم اطمینان روبه رو کند. فعالان اقتصادی، 
کارآفرینــان و حتی صاحبان ســرمایه های خرد، هنگامــی که امنیت مالکیت 
خود را تضمین شــده نبینند، تمایل پیدا می کنند ســرمایه و حتی خانواده خود 
را به خارج از کشــور منتقل کنند. این پدیده که در ســال های اخیر با ســرعت 
چشمگیری افزایش یافته، نتیجه مستقیم نبود ثبات و پیش بینی ناپذیری محیط 
کسب وکار است. به عبارت روشن تر، هرچه چنین روش هایی مورد تأکید بیشتر 
باشــد، خروج سرمایه و نخبگان شتاب بیشــتری می گیرد و این خود به تشدید 

رکود، فقر و نارضایتی می انجامد.
امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند راه برون رفت از چالش های کنونی، نه در 
تشدید رویکردهای امنیتی محض، بلکه در بازتعریف رابطه حکمرانی با شهروندان 
اســت. این بازتعریف شامل شفافیت در دارایی های مسئولان، مبارزه بی طرفانه با 
فساد در همه سطوح، اصلاح نظام بانکی برای کنترل تورم و فراهم کردن فضای 
نقد منصفانه و قانون مند اســت. در چنین فضایی، مردم می بینند که مشــکلات 

جدی گرفته می شود و راهکارها واقعی است.
طبیعی اســت که هیچ حاکمیتی از نفوذ دشــمن غافل نیســت و نباید باشد. 
اما اگر همواره انتقاد داخلی و اعتراض اجتماعی به «همکاری با دشــمن» تعبیر 
شــود، صدای حقیقی جامعه خاموش می شــود و در خفا، نارضایتی شکل های 
خطرناک تری پیــدا می کند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر لزوم «نقد منصفانه»، 
«اصلاح ساختارها» و «اعتمادآفرینی» تأکید کرده اند؛ بنابراین نقد این رویه در واقع 
دعوت به بازگشت به همان اصول است: برخورد قاطع با خائنان واقعی به همراه 
اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی و قضائی، تا مردم با چشم خود ببینند 

که صرف اتهام و توقیف، جایگزین عدالت و کارآمدی نمی شود.
فراموش نکنیم که ســرمایه اصلی هر کشــوری اعتماد مردم به نهادهای 
خود است. کشور برای پیشرفت، نیازمند ترکیبی از امنیت، عدالت و آزادی های 

قانون مند است.

یادداشت

هنرهای زیباهنرهای زیبا

وقتی جنگ رخ می دهد، پنجره ها و شیشه ها آسیب پذیرتر شده، 
گاهی شکســته، چســب خورده و خطرناک تر می شوند و در کانون 
توجه قرار می گیرند. حالا تصور کنید هنرمندی در پشت پنجره های 
این شــهر پرسه می زند، می اندیشد و به قلب ها، شیشه ها و دل های 
شکســته هم وطنانش می اندیشــد. این هنرمنــد می تواند هر کدام 
از ما باشــد. حالا که بحث شیشــه و آینه به میان آمد، ممکن است 
این پرســش مطرح شــود که این دو چه ارتباطی با نقاشــی و این 
جنگ دارند؟ ایــن موضوع از منظرهای متفاوت جامعه شناســی، 
نشانه شناســی، اسطوره شناســی، هنری، اجتماعی و اخلاقی قابل 

بررسی و تحلیل است.
هنرمندان به عنوان عضــوی از خانواده بزرگ ایران، احســاس 
مسئولیت می کنند و نســبت به سرنوشت کشور بی تفاوت نیستند. 
نقاشــی که به قاب شکسته شده تابلوی نقاشی منزل خود می نگرد 
و استادکاری که شکسته شدن آینه کاری ها، ارُسی ها و آثار فرهنگی 
و هنری موزه ها را از قاب تصاویر رسانه ها مشاهده می کند، متوجه 
این نکته کلیدی و اساسی هست که این موضوع فقط آسیب خوردن 
به یک اثر هنری نیســت، این جنایت در راستای همان نبرد تمدنی 
است که از تخریب زیرساخت ها و همه عناصر توسعه دریغ ندارد. 
در قاموس این هیولای مدرن، فرهنگ، نمادها، بنیان های هویت ساز 
و هر آنچه تمدن ایرانی را ســاخته است، به هیچ انگاشته می شود 

و اهمیتی ندارد.
از طرفی، مضامین مذهبی و اسطوره ای، سوژه های اصلی نقاشی 
پشت شیشه محسوب می شوند؛ بنابراین هنرمند با معاصرسازی این 
مضامین، احســاس خودش را از این جنگ به تصویر می کشد. دلیل 
دیگر ارتباط این دو موضوع، آن است که نقاشی پشت شیشه، حرفه 
و پیشــه خانوادگی و آبا و اجدادی جناب بهزاد نقاش است و آثاری 
که در زمان جنگ خلق کرده اند، در ادامه همان ســنت خانوادگی و 

پیشه پدری شان است.
مسئله مهم دیگری که در این روزهای سخت بیشتر خودش را 
نشــان می دهد،  «وطن» اســت. وطن پاره تن ایرانیان است و قدرت 
مغناطیس و جذابیتش بر کسی پوشیده نیست. ایران، خانه و موطن 
همه ماست. هیچ کس و هیچ قشر و صنفی نباید نسبت به وطنش 
بی تفاوت باشد؛ به خصوص زمانی که دشمن به صراحت از نابودی 
تمدن ما حرف می زند و ایران اسلامی در تب و تاب جنگ می سوزد، 
درنگ بی معناست. هنرمند باشی یا نظامی، پیر باشی یا جوان، فرقی 
ندارد؛ هویت ملی ما از خشت خشت هزار رنگ این مرز و بوم تشکیل 
شده است. از این منظر، هنرمندان در  جنگ ۴۰روزه سوم با خلق آثار 
هنری، بی تفاوت نبوده و نقش بسزایی در وحدت ملی ایفا کرده اند.

زبان، بیان و روش های هر هنرمند متفاوت بوده و هر هنرمندی از 
زاویه خاصی به این جنگ پرداخته است . یکی از سوژه هایی که مکرر 
در تاریخ هنر ایران تکرار شده، مضامین پهلوانی و اسطوره ای است. 
نقاشی پشت شیشه ایران، بی  شک یکی از مهم ترین ارکان هنرهای 
تصویری ماســت که در آن هویت شــیعی با عناصر شاهنامه ای و 
پهلوانــی درهم آمیخته اند. تصویرســازی و شــمایل نگاری در این 

هنر مطابق ســنت های گذشــته و بر مبنای 
روایت های شــفاهی، نقالــی، پرده خوانی یا 
منابع مکتوب مثل شاهنامه ها و مقتل ها بوده 
است. در نقاشــی های پشت شیشه یک نوع 

ساده ســازی دیده می شــود. دلیل این کار مربوط به تکنیک و شیوه 
این نوع نقاشــی است؛ زیرا هنرمند طرح را باید به صورت معکوس 
طراحی و سپس رنگ آمیزی کند، بنابراین جزئیات در نقاشی لحاظ 

نمی شوند.
یکی از پشــتوانه های مهم جنگ، برخــورداری از حمایت های 
مردمی اســت. اتفاقا این گونه هنری، وجهی مردمی و از این حیث 
حالتی خودجــوش دارد؛ زیرا عموما ســفارش دهندگان، صاحبان 
قهوه خانه ها  یا تکیه ها و زورخانه ها بوده اند. در واقع بســتر زایش، 
تولیــد و مصرف ایــن هنر در بطن جامعــه بوده ، بنابرایــن ارتباط 
تنگاتنگی با مردم کوچه و بازار داشــته اســت. ایــن یعنی حضور 
قهرمانان و پهلوانان در جامعه و هم زیستی آنها با هم موجب قوت 
قلب و انسجام اجتماعی و هویتی بوده است. اگر سردر دروازه های 
قدیم را با نقش مایه های اســطوره ای کاشــی نگاری می کردند، این 
به منزله قدرت حاکمه، حفاظت، امنیت و داشتن پشتوانه هویتی و 

تاریخی برای عموم جامعه محسوب می شده است.
 اســتناد آثــار تاریخی باقی مانده  نشــان می دهــد در دوره های 
تاریخــی که ایران مــورد هجوم دشــمن قرار گرفتــه، مثل حمله 
ســلجوقیان، مغلول ها یا ازبک هــا، هنرمنــدان و جامعه گرایش 
بیشــتری به اســطوره ها و نقش مایه های هویت بخش ملی نشان 
داده اند و با آگاهی و اثربخشــی این گونه نقــوش، از این المان ها و 
عناصر استفاده کرده اند. نقاشی، کاشی نگاری ها و سفالینه های این 
دوره ها مملو از نقش مایه های تاریخی ایران زمین مثل «ســیمرغ»، 
«شــیر» یا «شخصیت های شــاهنامه از قبیل رســتم» بوده است.
 در واقــع اســطوره و پهلوانان تاریخی در بزنگاه ها و در ســختی و 
جنگ ها بــه صورت نمادین و ســمبلیک به مدد ایــران آمده اند و 
ســتون فرهنگ، هویت و وحدت ایرانیان را تشکیل داده اند. یکی از 
نوحه های مذهبی پر بســامد اخیر، مرکز ثقلش چنین بیتی اســت: 
«تو رســتم تهمتنی، بزن که خوب می زنی/ تو شیر پیل افکنی، بزن 
که خوب می زنی». اینجا رســتم کلیدواژه وحدت و امنیت ایرانیان 
و شــیر نماد قدرت است که مستقیم وارد کارزار نبرد فرهنگی شده 
است. اتفاقا کارکرد اســطوره های زنده برای همین روزهای سخت 
و جنگی است. به گفته خانم سلحشور، مجموعه دار نقاشی پشت 
شیشــه، «در رهگذر دوران هــا، هنر ایرانی قالب عــوض کرد، ولی 

محتوا و مفهوم معنوی خاطره های قومی آن 
زنده ماند و مضامین خود را در قالب های نو 
احیا و اصالت و تــداوم خاطره را حفظ کرد. 
در هنر ســنتی عنصر تکرار و تــداوم همواره 
وجود داشــته  و این نشــانه وفاداری ایرانیان به خاطره ازلی است 
که از برجســته ترین خصوصیات آنان و عامل ماندگاری این قوم در 
هجوم های بنیان کن تاریخی بوده است » (سلحشور، ۱۳۸۷، ص۹).

بهزاد نقاش و آثارش 
اســتاد بهزاد نقاش را به واســطه پدر هنرمندشان می شناسم. در 
ســال ۱۳۸۶ به میمنت بزرگداشت هنرمندان بومی و سنتی، از ایشان 
در همایــش گنجینه های از یاد رفته هنر ایران تجلیل به عمل آمد و به 
مدت ۲۰ روز کارگاه نقاشی پشت شیشــه بر گزار کردند. استاد حبیب 
نقاش، بوم شیشــه برایش مثل مــوم بود و درکی عمیق از نقاشــی 
قهوه خانه ای و نقاشی پشت شیشه داشت. در خلال این برنامه با پسر 
ایشــان نیز آشنا شدم. البته شغل اصلی ایشــان پرستاری بوده است، 
اما به صورت غریزی و آموزش های خانوادگی به نقاشی پرداخته اند. 
گاهی در همان فضای بیمارستان و اتاق عمل با بتادین و مواد بازیافتی 
روی کاغذهای دم دســتی نقاشــی می کردند  (احتمالا برای اولین بار 
چنین نقاشی هایی اجرا شده اند ). در پاره ای از اوقات دیگر، به خصوص 
هم اکنون که بازنشسته هستند، در منزل شــان به نقاشی می پردازند. 
گویا نقاشــی در این خاندان موروثی اســت و پنج نسل پی در پی از ملا 
ابراهیــم نقاش، ملا اســداالله، حبیب، بهزاد و تا بــرادرش امیر به این 
حرفه پرداخته و مشغول هســتند. به قول استاد حاج مصورالملکی 

اصفهانی «به جای خون، در رگ هایشان رنگ جاری است».
بهزاد نقاش متولد ۱۳۴۳ اســت و در زمان بازنشستگی اهتمام 
بیشــتری به نقاشی دارند. تاکنون در جشــنواره ها و نمایشگاه های 
مختلفی در داخل و خارج ایران شرکت داشته و جوایز بین المللی 
دریافت کرده اند. سبک و سیاق این هنرمند ادامه سنت های تصویری 
پدر و اجداد گذشته است. نقاشی پشت شیشه سهل و ممتنع است. 
در نگاه اول ســاده به نظر می رســد، اما در نگاه دوم عمیق اســت 
و ریشــه در باورهــا و اعتقادات و فرهنگ مردم این ســرزمین دارد. 
موضوعات نقاشی از شخصیت های مذهبی، اسطوره ای و تاریخی 
انتخاب می شــوند و در قالب ها و الگوهای تجسمی مخصوص به 
خود که حالتی تخت و مبتدی (native) دارد، جانمایی می شــوند. 
این طیف هنرمندان با ممارست و کمک از ضمیر باطنی و خلاقانه 
خودشــان به راحتی نقاشی می کنند. یک مشــخصه بارزشان این 
است که در قید ساخت و پرداخت ظریف و دقیق شمایل ها نیستند 

و نقاشی هایشــان حالت تخت و غیرجسمانی دارند. آثار خلق شده 
بهزاد نقاش نیز در همین گونه جای می گیرند و از این قاعده مستثنا 
نیستند. البته این هنرمند خلاقانه مواد و متریال  و حتی بومش را نیز 
دائما تغییر می دهد و معتقد است هر کدام از این مجموعه هایی که 
خلق کرده   است، دارای حس و حال مخصوص به خودشان هستند 

و تحت تأثیر این عناصر و زمانه قرار گرفته اند.
در ادامــه و تکمیل مجموعه های «نقاشــی پشــت شیشــه»، 
«نقاشــی در اتاق عمل»، «مجموعه نقاشی روی آجر»، «مجموعه 
هفت خان»؛ این بار به سراغ موضوع جنگ سوم (رمضان) رفتند و 
مجموعه ای تحت عنوان «نقاشــی جنگ سوم» به تصویر کشیدند. 
شــخصیت محوری این مجموعه، «رستم دســتان، قهرمان ملی و 
اسطوره ای ایران است». وقتی سوژه ثابت است، هنرمند در تنگنای 
فرم و محتوا بیشــتر اســت؛ ازاین رو باید با ســیالیت ذهن و قدرت 
پردازش فکری، از موضوع واحــد، خروجی های متعدد و متکثری 
بگیرد. در این آثار، دال مرکزی رستم است؛ اما هر تابلو بیان متفاوتی 
دارد. رســتم در یــک  جا دو طــرف تنگه هرمز را مهــار می کند، در 
جای دیگری اژدهای F35 را به بند می کشــد و در یک اثر، از شــور 
و شــعف نابودی ادوات و هوانوردهای آمریکایی در اصفهان که به 
طبس ۲ شــهرت یافــت، به وجد می آید و خنده قهرمانانه ای ســر 
می دهــد. در این تابلوها رســتم مثل یک ســرباز و  یــک پهلوان از 
ســرزمین ایران دفاع می کند. با دیو و دشــمن می جنگد و داستان 
همیشگی نبرد خیر و شــر را تداعی می کند. فردوسی در هزار سال 
پیش شــخصیتی خلق کردند که نامیراست و در هر دوره ای، نظام 
نشانه ای متفاوتی بروز می دهد. به همین دلیل، « شاهنامه فردوسی 
یکی از اسطوره متن های فرهنگی است که از بستر نشانه ای نخستین 
خود خــارج می شــود و در حوزه های گوناگــون معرفتی و هنری 

حضور می یابد» ( نامور مطلق، ۱۳۸۹، ص۹).
نقاشــی های مجموعــه جنــگ، بــا آب مرکب و بــه صورت 
تک رنگ ســیاه و خاکستری هســتند که برای جذابیت و اثر بخشی 
بیشــتر تجســمی و معنایی، مقدار اندکی رنگ طلایــی در آنها به 
کار برده اند. فضای خاکســتری آثار، بیان کننــده و منعکس دهنده 
تلخی و حال و هوای این جنگ اســت. در حاشــیه همه آثار، جایی 
بــرای حروف نگاری های تودرتو و رمزگونــه اختصاص داده اند. این 
حاشیه نویسی ها اشارات مســتقیم و غیرمستقیم به جنگ رمضان 

دارند تا مخاطب درگیر لایه های چندگانه اثر شود.
در بیانی کلی می توان خصوصیات این آثار را  دارای زبان ســاده 
تجسمی و نوعی فی البداهگی دانست که عموم هنرمندان و نقاشان 
قهوه خانه ای از آن بهره برده اند. فارغ از کم و کیف هنری آثار، تعهد، 
دلبستگی و نگرانی هنرمند نســبت به وطن و کشورش بسیار حائز 
اهمیت است و باید این گونه مجموعه ها را جمع آوری، آرشیو و در 
حافظه جمعی ملت ایران  برای امانت به نسل های بعدی حفظ و 
حراست کرد تا آیندگان بدانند و بفهمند معنا و مفهوم فرهنگ و هنر 

و نسبت شان با وطن چه بوده است.
جهاندار پیروزگر یار باد/ سر بخت دشمن نگونسار باد
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